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صام أحمد رمضان و لم يشعر بجوع أو عطش، فالطقس جميل هذه السنة، فهو ليس حارا وال باردا و المطر ينزل يوميا. يقضي أحمد اليوم 

في نشاط و عمل، فهو يذهب إلى المدرسة مبكرا، و عندما يعود إلى البيت يصلي الظهر ثم يقرأ القرآن الكريم، و في العصر يساعد أمه و  

اد طعام اإلفطار. عندما يؤذن المؤذن لصالة المغرب تتناول العائلة اإلفطار ثم يصلي المغرب جماعة، و عندما يحين وقت العشاء أخواته في إعد

يذهب أحمد مع والده إلى المسجد لصالة العشاء و التراويح و تالوة القرآن. يحب أحمد شهر رمضان ألنه شهر كريم نزل فيه القرآن، و فيه 

 .ليالي رمضان جميلة يقضيها الناس في العبادة و زيارة األهل و األصدقاءليلة القدر. و 

 سی: ترجمه فار

 .بارد احمد در ماه رمضان روزه گرفت و نه احساس گرسنگي و نه تشنگي كرد، امسال هوا زيباست، نه گرم است و نه سرد و هر روز باران مي

خواند و  خواند و سپس قرآن ميگردد، نماز ظهر را ميرود و وقتي به خانه برميگذراند، زود به مدرسه مياحمد روز را با تحرک و كار مي

خورند، سپس نماز خواند، خانواده صبحانه ميوقتي مؤذن نماز مغرب را مي .كندبعد از ظهر به مادر و خواهرانش در تهيه صبحانه كمک مي

شود، احمد به همراه پدرش برای نماز عصر و نماز تراويح و خواندن دعا به مسجد  خوانند و وقتي وقت شام ميمغرب را به جماعت مي

های ماه  احمد ماه رمضان را دوست دارد، زيرا اين ماه شريفي است كه قرآن در آن نازل شده و شب قدر در آن است. شب .رود. قرآنمي

 .گذرانندرمضان زيباست و مردم آن را به عبادت و ديدار با خانواده و دوستان مي

 

 

 

 

 

 

 

دخل التلميذ المكتبة ثم جلس على الكرسي، و تناول كتاب اللغة العربية، قرأ قليال ثم خرج من المكتبة و ركب دراجته و ذهب إلى  

 .البيت

 وصل إلى البيت سريعا فتح الباب و ذهب إلى والدته في المطبخ، و قال لها: مساء الخير. ثم سألها: هل العشاء جاهز؟ 

 ثم سألها: هل العشاء جاهز؟ 

 .قالت له: نعم

 .قال لها: سأصلي العشاء ثم أحضر للعشاء

 سی: ترجمه فار

دانش آموز وارد كتابخانه شد، سپس روی صندلي نشست، يک كتاب زبان عربي برداشت، كمي مطالعه كرد، سپس از كتابخانه خارج شد،  

  .سوار دوچرخه شد و به خانه رفت

 .به خانه رسيد و در را باز كرد و رفت پيش مادرش در آشپزخانه و به او گفت: عصر بخير 

 سپس از او پرسيد: شام آماده است؟

 .به او گفت: بله

 .آيمخوانم و بعد برای شام ميبه او گفت: نماز عصر را مي
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 سافر إسماعيل مع والده و والدته إلى السعودية ألداء فريضة الحج، و قضوا هناک أياما سعيدة بين مكة المكرمة و المدينة المنورة. قضوا

أسبوعين في مكة زاروا فيهما بيت هللا الحرام و قضوا أسبوعا في المدينة زاروا فيه المسجد النبوی. طاف إسماعيل حول الكعبة سبعة 

عى بين الصفا و المروة سبعة أشواط أيضا، ثم شرب من ماء زمزم. شاهد إسماعيل الحجاج في عرفات و منى، لقد جاءوا من بالد  أشواط و س

ربي و  كثيرة. ألوانهم مختلفة و لغاتهم مختلفة. وقفوا جميعا ينادون: لبيک اللهم لبيک. ال فرق بين الصغير و الكبير و الرجل و المرأة و الع

هت أيام الحج و عادت العائلة إلى بلدها تحمل الهدايا إلى األهل واألصدقاء، أما إسماعيل فقد كان سعيدا و تمنى أن يزور مكة  األعجمي. انت

  .و المدينة كل سنة

 سی: ترجمه فار

اسماعيل به همراه پدر و مادرش برای ادای فريضه حج به عربستان سفر كرد و روزهای خوشي را در آنجا بين مكه و مدينه سپری كردند.  

اسماعيل هفت بار  .دو هفته در مكه بودند كه بيت الله الحرام را زيارت كردند و يک هفته در مدينه بودند و مسجد النبي را زيارت كردند

 كعبه را طواف كرد و هفت مرتبه بين صفا و مروه راه رفت و سپس از آب زمزم نوشيد. اسماعيل زائران را در عرفات و منا ديد و از كشورهای

فرقي بين جوان و  .همگي ايستادند و صدا زدند: خدايا تو اينجايي .بسياری آمده بودند. رنگ آنها متفاوت است و زبان آنها متفاوت است

ايام حج به پايان رسيد و خانواده با حمل هدايايي برای خانواده و دوستان به كشور خود بازگشتند و   .پير، زن و مرد، عرب و عجم نيست

 .اما اسماعيل خوشحال بود و آرزو داشت هر سال مكه و مدينه را زيارت كند

 أخرج المدرس كراسة الغائبين و سأل التالميذ: هل هناک تلميذ غائب؟

 .أجاب التالميذ: نعم، هناک تالميذ غائبون

 قال المدرس: من الغائبون؟

 .قالوا: التالميذ الغائبون هم أحمد و عادل و حسين

 سأل المدرس: لماذا غابوا من الحصة؟

 .أجاب التالميذ: أحمد ذهب إلى المحطة ليستقبل والده. و عادل ذهب إلى المستشفى ليزور صديقه، و حسين ذهب إلى المطار ليودع خاله

 .كتب المدرس أسماء الغائبين في الكراسة، ثم قال: يا محمد امسح السبورة، عندنا اليوم درس جديد
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 سی: ترجمه فار

  دانش آموزی غايب است؟ آيا :معلم دفترچه غيبت را بيرون آورد و از دانش آموزان پرسيد

 .شاگردان پاسخ دادند: بله، شاگردان غايب هستند

 استاد گفت: غايبين چه كساني هستند؟

 .گفتند: شاگردان غايب احمد و عادل و حسين هستند

 معلم پرسيد: چرا كلاس را از دست دادند؟ 

شاگردان پاسخ دادند: احمد برای پذيرايي از پدر به ايستگاه رفت. عادل برای عيادت دوستش به بيمارستان رفت و حسين برای خداحافظي  

 .با عمويش به فرودگاه رفت

  .معلم اسامي غايبان را در دفتر نوشت، سپس گفت: ای محمد، تخته را پاک كن، امروز درس جديدی داريم

استيقظت مبكرا يوم العيد، اغتسلت ثم صليت الفجر و ارتديت مالبسي الجديدة. ذهبت إلى والدتي في المطبخ. كانت تعد طعام الفطور 

قلت لها: عيد مبارک يا أمي و أرجو أن تكوني دائما بخير و صحة جيدة. ثم ذهبت إلى والدی و قلت له: عيد سعيد يا أبي و أتمنى أن  

 .تكون دائما سعيدا

تناولت بعض التمر ثم ذهبت مع والدی إلى المصلى لصالة العيد. في الطريق إلى المصلى أخبرني والدی بقصة النبي إبراهيم و ولده  

إسماعيل. بعد الصالة عدنا إلى البيت فذبح والدی خروف العيد، ثم تناولنا الفطور و ذهبنا بعد ذلک لزيارة األهل واألصدقاء. في العصر  

 .قة الحيوانات و قضينا هناک وقتا جميال، و في المساء زارنا بعض األهل و األصدقاء في البيتذهبنا إلى حدي

 سی: ترجمه فار

روز عيد زود از خواب بيدار شدم، دوش گرفتم، نماز سحر خواندم و لباس نو پوشيدم. رفتم به آشپزخواه پيش مامان. او در حال آماده  

سپس نزد پدرم رفتم و به او گفتم: عيدت   .كردن صبحانه بود كه به او گفتم: عيد مبارک مادر، اميدوارم هميشه خوب و سلامت باشي

مقداری خرما خوردم و بعد با پدرم برای نماز عيد به نمازخانه رفتم. در راه نمازخانه پدرم   .مبارک پدر و اميدوارم هميشه شاد باشي

 .داستان حضرت ابراهيم و پسرش اسماعيل را برايم تعريف كرد

خواست پسرش اسماعيل را ذبح كند، اما خداوند قوچي برای او فرستاد و به او دستور داد كه قوچ را به جای پسرش ابراهيم مي

بعد از خواندن نماز به خانه برگشتيم و پدرم بره عيد را ذبح كرد و بعد صبحانه خورديم و به ديدار خانواده و دوستان  .اسماعيل ذبح كند

بعد از ظهر به باغ وحش رفتيم و اوقات خوشي را در آنجا گذرانديم و عصر تعدادی از خانواده و دوستان در خانه ما را ملاقات   .رفتيم

 .كردند
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 .يحب حسن األكل و هو يأكل الحلوى كثيرا و يشرب العصير دائما. حسن اآلن هو أسمن ولد في الحي

  .يمشي جميع األوالد خلف حسن و هم يضحكون و ينادون: سمين... سمين... يغضب حسن و يبكي ثم يجری إلى البيت

 .في الصباح يتناول حسن الفطور مع والده، يأكل بيضة واحدة و قطعة صغيرة من الخبز و يشرب كوبا صغيرا من العصير

 .و في الظهر يتناول حسن الغداء مع والدته، يأكل السمک و الدجاج و الحلوى و يشرب العصير 

 !سأله والده: أنت تأكل معي قليال، لماذا أنت سمين؟ هذا أمر عجيب

 .نظر حسن إلى والدته ثم ضحک و قال: « يا والدی اسأل والدتي عن السبب

 سی: ترجمه فار

 .ترين پسر محله استنوشد. حسن الان چاق خورد و هميشه آبميوه مياو عاشق غذا خوردن خوب است، شيريني زياد مي

دود به كند و بعد ميشود و گريه ميزنند: چاق... چاق... حسن عصباني ميخندند و صدا ميروند و ميهمه پسرها پشت سر حسن راه مي

 .سوی خانه

 .نوشدخورد و يک فنجان كوچک آبميوه ميخورد، يک تخم مرغ و يک تكه نان ميصبح حسن با پدرش صبحانه مي

 .خوردخورد و آب ميوه ميخورد و ماهي و مرغ و شيريني ميظهر حسن با مادرش ناهار مي

 !پدرش از او پرسيد: تو با من كمي غذا بخور، چرا چاق شدی؟ اين شگفت انگيز است

 .حسن نگاهي به مادرش كرد و خنديد و گفت: پدرم، دليلش را از مادرم بپرس

ن.  قال األب: هاجر الرسول، صلى هللا عليه وسلم، من مكة إلى المدينة. كان معه صديقه أبو بكر، رضي هللا عنه، كانا يركبان ناقتين سريعتي

كان كفار قريش يبحثون عنهما في الصحراء. دخل الرسول و معه أبو بكر غار حراء، كان الرسول يقول لصديقه: ال تحزن إن هللا معنا. وصل 

 .ول صلى الله عليه وسلم سالما إلى المدينة فاستقبله أهل المدينة باألناشيدالرس

في المدينة أسس الرسول صلى الله عليه وسلم أول مسجد للمسلمين هناک، و من ذلک المسجد ارتفع صوت المؤذن عاليا: هللا أكبر... هللا  

في كل  أكبر... و من المدينة انطلق نور اإلسالم فوصل إلى بالد بعيدة، و انتشر دين هللا في العالم. الهجرة حادث مهم في تاريخ المسلمين، و 

 .ة يحتفل المسلمون في كل مكان بذلک الحادث العظيمسن

 سی: ترجمه فار
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 کتاب عن الاسلام )کتابی درباره اسلام( .9

 

 

ند.  پدر گفت: رسول خدا صلي الله عليه و آله از مكه به مدينه هجرت كرد. دوستش ابوبكر رضي الله عنه با او بود، سوار بر دو شتر تندرو بود

گفت: غمگين رسول خدا و ابوبكر با او وارد غار حيره شدند، پيامبر به دوست خود مي .پرداختندكفار قريش در بيابان به جستجوی آنان مي

رسول  .هايي از او استقبال كردندرسول خدا صلي الله عليه و آله به سلامت به مدينه رسيد و مردم مدينه با نغمه  .مباش كه خدا با ماست

ر... و از خدا صلي الله عليه و آله در مدينه اولين مسجد مسلمانان را در آنجا بنا كرد و از آن مسجد صدای مؤذن بلند شد: الله اكبر... الله اكب

هجرت يک رويداد مهم در تاريخ مسلمانان   .های دور رسيد و دين خدا در سراسر جهان گسترش يافتمدينه. نور اسلام تابيد و به سرزمين

 .گيرنداست و همه ساله مسلمانان در همه جا اين رويداد بزرگ را جشن مي

يستيقظ عبد هللا يوم الجمعة مبكرا في السادسة صباحا، يتوضأ ثم يصلي الصبح و يقرأ القرآن الكريم. في الساعة التاسعة يتناول الفطور 

مع عائلته. بعد الفطور يقرأ عبد هللا الصحف و في الظهر يذهب إلى الحمام و يغتسل بالماء و الصابون، ثم يتوضأ و يذهب مع والده إلى  

لصالة الجمعة.في المسجد يستمع إلى خطبتي اإلمام ثم يصلي الجمعة. في العصر يزور عبد هللا أصدقاءه و يلعب معهم كرة  المسجد 

 .السلة

بعد صالة المغرب تجلس العائلة في الحديقة و تتناول بعض العصير و الشای، في المساء يراجع عبد هللا دروسه ثم يشاهد التلفزيون، ينام 

 .عبد هللا يوم الجمعة متأخرا في الحادية عشرة ليال

 سی: ترجمه فار

آورد و قرآن كريم را تلاوت  گيرد، سپس نماز صبح را به جا ميشود، وضو ميعبدالله روز جمعه ساعت شش صبح زود از خواب بيدار مي

رود و با آب و  خواند و ظهر به دستشويي ميعبدالله پس از صرف صبحانه، روزنامه مي .خورداش صبحانه ميكند. ساعت نه با خانوادهمي

شنود و نماز در مسجد دو خطبه امام را مي .رودگيرد و با پدرش برای نماز جمعه به مسجد ميدهد و سپس وضو ميصابون شستشو مي

 .كندرود و با آنها بسكتبال بازی ميخواند. بعد از ظهر عبدالله به ديدار دوستانش ميجمعه را مي

كند و بعد تلويزيون هايش را مرور مينوشند، عصر عبدالله درسنشينند و مقداری آبغوره و چای ميبعد از نماز مغرب خانواده در باغ مي

 .خوابدكند، روز جمعه عبدالله ساعت يازده شب دير ميتماشا مي

  أخذت من والدی عشرين رياال، و ذهبت إلى المكتبة. وجدت في المكتبة كتابا جيدا عن الاسلام فاشتريته و أعطيت البائع عشرة رياالت وعدت

 يتحدث الكتاب عن أشياء كثيرة في الاسلام، يتحدث عن أركان الاسلام الخمسة و . إلى البيت سعيدا ألنني أستطيع اآلن أن أفهم ديني جيدا
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 .هي الشهادتان و الصالة و الزكاة و الصوم و الحج. و يتحدث أيضا عن هجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة و إلى المدينة

و يتحدث الكتاب عن المسجد فهو مكان الصالة و الدراسة عند المسلمين. و قرأت في الكتاب عن تاريخ الاسلام. لقد خرج الاسلام من  

 .المدينة و انتشر في كل مكان

 سی: ترجمه فار

ادم بيست ريال از پدرم گرفتم و به كتابخانه رفتم. كتاب خوبي در مورد اسلام در كتابخانه پيدا كردم، آن را خريدم و ده ريال به فروشنده د

كند  اين كتاب در مورد بسياری از چيزهای اسلام صحبت مي .وانم دين خود را به خوبي درک كنمو خوشحال به خانه رفتم زيرا اكنون مي

كند. همچنين در مورد هجرت مسلمانان از مكه به حبشه و و در مورد پنج ركن اسلام يعني شهادت، نماز، زكات، روزه و حج صحبت مي

 .كندمدينه صحبت مي

در كتاب تاريخ اسلام خواندم. اسلام از مدينه بيرون آمد و   .كندكتاب در مورد مسجد كه محل نماز و مطالعه مسلمانان است صحبت مي

 .همه جا را فرا گرفت

ينتظر الناس رمضان من عام إلى عام، ألنه شهر الصوم و شهر العبادة و شهر التراحم. فيه ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، والتي  

نزل فيها القرآن على نبينا محمد، صلى هللا عليه و سلم. و فيه موقعة بدر، و هي أول نصر من هللا للمسلمين. و ها هم أوالء المسلمون  

 .يستعدون للقائه. اآلباء يشترون قمر الدين و المكسرات، و األمهات يجهزن األطعمة و الحلوى اللذيذة قد أخذوا 

و ساعة اإلفطار، يجتمع أفراد األسرة جميعا حول المائدة، و بعد تناول الطعام و الصالة يستريحون، ثم يذهبون إلى المسجد ألداء صالة 

امون  العشاء و التراويح، و تالوة القرآن. و عندما يحين السحور يتناولون من الطعام ما يعينهم على صيام اليوم التالي ثم يصلون الفجر و ين

يال، و يستيقظون ليبدأوا عملهم في نشاط. و في األيام األخيرة من رمضان، يخرج اآلباء و األمهات لشراء المالبس الجديدة استعدادا  قل

  .لعيد الفطر

دما  و في اليوم األول من شوال، يستيقظ المسلمون مبكرين، ألداء زكاة الفطر، ثم صالة العيد جماعة. ثم يتبادلون الزيارات و التهاني. و عن 

 .يقابل المسلم صديقه يقول: عيد سعيد. فيرد اآلخر: كل عام و أنتم بخير

 سی: ترجمه فار

در آن شب قدر است كه بهتر از هزار ماه   .مردم سال به سال منتظر رمضان هستند، زيرا ماه روزه و ماه عبادت و ماه مهر و محبت است

است و قرآن بر پيامبر ما محمد صلي الله عليه و آله و سلم در آن نازل شده است. شامل جنگ بدر است كه اولين پيروزی از جانب 

خرند و مادران غذاها و شوند. پدران قمر الدين و آجيل ميو اكنون اين مسلمانان برای ملاقات با او آماده مي .خداوند برای مسلمانان بود

 .كنندهای لذيذ تهيه ميشيريني

 



 

 

 

 

 

 

 

 (کنيم؟ درک  را  شخص یک چگونه) شخصا نفهم کيف .11
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كنند و سپس برای اقامه نماز عصر و  شوند و پس از صرف غذا و نماز استراحت ميدر ساعت صبحانه همه افراد خانواده دور سفره جمع مي

خورند تا روز بعد روزه بگيرند، سپس سحر  قدر غذا ميرسد، آنوقتي سحری مي .پردازندروند و به تلاوت قرآن ميتراويح به مسجد مي

در روزهای پاياني ماه مبارک رمضان، مادران و پدران برای  .شوند تا فعالانه كار خود را شروع كنندخوابند و بيدار ميخوانند، كمي ميمي

 .روند تا برای عيد فطر آماده شوندخريد لباس نو بيرون مي

سپس ديدار و   .خوانندشوند، سپس نماز عيد را به جماعت ميدر روز اول شوال، مسلمانان برای پرداخت زكات فطره زود از خواب بيدار مي

 .دهد: سال نو مبارکديگری پاسخ مي .گويد: عيدتان مبارکكند، ميگويند. وقتي مسلماني دوستش را ملاقات ميتبريک مي

نحن نستطيع أن نفهم الشخص بطريقة أفضل، إذا عرفنا الرياضة التي يمارسها، و الهواية التي يقضي فيها وقت فراغه، و نوع الكتب التي  

يقرأها. فالذی يلعب رياضة مثل كرة الطاولة ليس كمن يمارس حمل األثقال. و الذی يهتم بالرسم و الموسيقى ليس كمن يهتم باألعمال  

ذی يقرأ الكتب الفنية و القصصية ليس كمن يقرأ الكتب العلمية الصعبة. فقل لي: ما رياضتک؟ و ما هوايتک؟ و ما كتابک  اليدوية. و ال

 .المفضل؟ أقول لک من أنت

 سی: ترجمه فار

توانيم  خواند بدانيم، بهتر ميهايي كه ميگذراند و نوع كتابكند، سرگرمي كه اوقات فراغت خود را در آن مياگر فردی را كه ورزش مي

مند به طراحي و موسيقي  كشد يكسان نيست. علاقهدهد با كسي كه وزنه ميكسي كه ورزشي مانند تنيس روی ميز انجام مي .درک كنيم

خواند يكي  های علمي دشوار ميخواند با كسي كه كتابهای هنری و روايي ميمند به صنايع دستي يكي نيست. آن كه كتاببا علاقه

 .پس به من بگو: ورزش شما چيست؟ و سرگرمي شما چيست؟ و كتاب مورد علاقه شما چيست؟ بهت بگو كي هستي .نيست

لكل الناس وقت للعمل و وقت للراحة. فالتالميذ يذهبون إلى مدارسهم في سعادة كل يوم، يقرأون الكتب، و يكتبون الدروس، و يعملون 

  التجارب في المعمل. و عندما يعودون إلى بيوتهم يجتهدون في أداء الواجب، و يستذكرون و يستعدون لليوم التالي و هكذا، فهم يقضون أيام

تعب مستمر. و في اإلجازة األسبوعية، يحاول التالميذ أن يستريحوا من تعب األسبوع. فهذا يذهب إلى النادی الرياضي ليقابل  الدراسة في

 .أصدقاءه و يلعب معهم

و آخر يفضل الجلوس في البيت و ممارسة إحدى الهوايات التي يحبها: مثل قراءة قصة، أو الرسم، أو جمع الطوابع، أو المراسلة، أو سماع 

الموسيقى. و ثالث يخرج مع مدرسته أو مجموعة من أصحابه إلى رحلة في مكان قريب أو بعيد. و من التالميذ من يصحب أسرته لزيارة  

دقاء. و في اإلجازات الطويلة هناک من يفضلون السفر لمشاهدة بالد جديدة و مقابلة أهلها و االطالع على حضارتهم و طريقة  األقارب و األص

 حياتهم. فما هواياتک المفضلة ؟ و كيف تقضي أوقات فراغک؟ 
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 (زمان سازماندهی اهميت)  الوقت تنظيم أهمية .14

 

 سی: ترجمه فار

خوانند، درس  روند، كتاب ميهركس زماني برای كار و زماني برای استراحت دارد. دانش آموزان هر روز با خوشحالي به مدرسه مي

گردند برای انجام تكاليف، درس خواندن، آماده شدن برای روز بعد و... به  وقتي به خانه برمي .كنندنويسند و در آزمايشگاه آزمايش ميمي

كنند از خستگي هفته  در آخر هفته دانش آموزان سعي مي .گذرانندكنند، روزهای مدرسه را در خستگي مداوم ميسختي كار مي

  .رود تا دوستانش را ملاقات كند و با آنها بازی كنداستراحت كنند. او )يكي از دانش آموزان( به باشگاه ورزشي مي

هايي را كه دوست دارد انجام دهد: مانند خواندن داستان، نقاشي، جمع آوری دهد در خانه بنشيند و يكي از سرگرميديگری ترجيح مي

برخي از   .رونديک سوم با مدرسه يا گروهي از دوستانش در يک سفر دور يا نزديک بيرون مي .تمبر، مكاتبه يا گوش دادن به موسيقي

دهند  در تعطيلات طولاني، كساني هستند كه ترجيح مي .كنندهای خود را برای ديدار با اقوام و دوستان همراهي ميدانش آموزان خانواده

های مورد علاقه شما چيست؟ سرگرمي .برای ديدن كشورهای جديد، ملاقات با مردم آنها و آشنايي با تمدن و شيوه زندگي آنها سفر كنند

 گذرانيد؟اوقات فراغت خود را چگونه مي

أيضا في  عبدلله و سميرة لا يأخذان مبلغا كافيا لمصروف الجيب من والدهما. فالوالد يعتقد أن النقود الكثيرة قد تفسد األوالد. و األم تشاركه 

 يجب صغيرة أشياء  فهناک.  ألبنائهم شيء كل يشتروا أن يمكنهم  نفس الرأی. و بالطبع، يوافق عبدلله وسميرة على ذلک. و يقوالن إن اآلباء

  إنهما: قائلين سميرة و  عبدلله يرد. المال قيمة يقدروا أن األوالد على إن الوالدان يقول عندما  و. الجيب مصروف من األبناء يشتريها أن

 .ويدخران يوفران كيف و  باعتدال، ينفقان كيف يتعلمان  فسوف كافيا  مصروفهما كان  إذا و  جيدا، المال قيمة يدركان

 سی: ترجمه فار

  نيز مادر. كند خراب را هابچه است ممكن زياد  پول كه است معتقد پدر.  كنندنمي دريافت پدرشان از كافي  جيبي پول سميرا و  عبدالله

 چيزهای. بخرند خود فرزندان برای را چيز همه توانندمي والدين كه گويندمي آنها. هستند موافق سميرا  و عبدالله البته. دارد را نظر همين

  سميرا و  عبدالله. شوند  قائل ارزش پول برای  بايد ها بچه كه گويند مي والدين  وقتي و. بخرند جيبي تو پول با   بايد ها بچه كه هستند كوچكي

 و  كنند خرج اعتدال حد در چگونه كه  گيرندمي ياد   باشد كافي خرجشان اگر و فهمندمي خوب را پول ارزش: گويندمي و  دهندمي پاسخ

 . كنند انداز پس  و كنند  انداز پس چگونه
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تنظيم الوقت مهم في حياة اإلنسان و وسيلة إلى سعادته، و ذلک بأن يكون لديه وقت للعمل و وقت للعبادة و وقت للطعام و وقت للهواية 

و وقت للراحة. و إذا لم يفعل اإلنسان ذلک يعيش في تعب وال تصبح لحياته فائدة. فإن تنظيم العمل يجعله يعمل أكثر و بطريقة أفضل،  

ات الطعام يؤدی إلى صحة أحسن، و تنظيم وقت الفراغ يقوده إلى حياة أسعد و أجمل، و أداء الصالة في مواعيدها يمأل  و تنظيم أوق 

  اإلنسان باإليمان و الخشوع و يجعله قريبا من هللا سبحانه و تعالى. و التلميذ الناجح هو الذی يشعر بقيمة الوقت و يعرف كيف يستعمله.

باته و يشترک في النشاط الرياضي و الثقافي و االجتماعي، و يجتهد في مزاولة بعض الهوايات في أوقات  يستذكر دروسه و يعمل واج

 .فراغه

 سی: ترجمه فار

  عبادت،  برای زماني  كار، برای وقت داشتن طريق از اوست، خوشبختي برای ایوسيله و است مهم  انسان زندگي  در زمان سازماندهي 

 بيهوده  اشزندگي و برد مي سر به خستگي در نكند  را كار اين انسان اگر. استراحت برای زماني و  هاسرگرمي برای زماني غذا،  برای  زماني

  سازماندهي و بهتر سلامتي باعث غذا صرف اوقات سازماندهي  كند، كار بهتری نحو به و بيشتر شودمي باعث   كار  سازماندهي. شودمي

  نزديک متعال  خداوند  به و  كندمي خشوع و ايمان از سرشار را انسان موقع  به نماز اقامه. شودمي زيباتر و  شادتر زندگي  فراغت اوقات

  كند،مي مطالعه را خود دروس او. كند استفاده آن از چگونه بداند و كند احساس را زمان ارزش كه است كسي موفق آموز دانش . كند مي

  از برخي انجام به فراغت اوقات در و  كندمي  شركت اجتماعي و فرهنگي  ورزشي،  هایفعاليت  در دهد،مي انجام را خود تكاليف

 .پردازدمي  هاسرگرمي

إنه عيد حقا، ذلک اليوم الذی يجمع الناس على لسان واحد، و على شعور واحد، و على كلمة واحدة. بعضهم يذهب إلى مكة و يلبي يقول:  

 ...لبيک اللهم لبيک... و بعضهم يتجه إليها في صالته و يكبر يقول: هللا أكبر... هللا أكبر... و بعضهم يذبح األضحية

عليه ففي مكة التي يتجه إليها المسلمون، بيت هللا الحرام، الذی أمر هللا نبيه إبراهيم عليه السالم أن يبنيه. و في مكة ولد النبي محمد، 

ن عيد  إالصالة و السَلام. و في مكة نزل عليه الوحي فأخذ يدعو إلى هللا، حتى انتشر نور الحق. و إذا كانت األعياد مبعث السرور و السعادة، ف

 .األضحى مبعث الذكريات و الدروس. ففي هذا العيد يتعلم المسلمون دروسا قيمة في الطاعة و اإلنفاق و الجهاد

بني إني   يذكر المسلمون في هذا العيد قصة إبراهيم و ابنه إسماعيل، عليهما السَلام. إبراهيم الذی رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فيقول له: يا 

اه و أرى في المنام أني أذبحک فانظر ماذا ترى. فيقول إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء هللا من الصابرين. أطاع إسماعيل أب 

أوشک األب أن يذبح ابنه طاعة لله، ففداه هللا بذبح عظيم. و ما زال المسلمون مقبلين من كل مكان إلى هذه األرض الطيبة. و قد كان  

  حجهم شاقا و أصبح اليوم سهال. فال عجب أن تشهد هذه األرض المباركة تلک الجموع العظيمة المؤمنة التي تأتي إليها من كل بالد الدنيا.

 .عجب أن تفيض هذه األرض المباركة بالخير الكثير  وال
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 سی: ترجمه فار

روند و لبيک ای به مكه ميعده .آورداين واقعاً يک تعطيلات است، روزی كه مردم را با يک زبان، يک احساس و يک كلمه گرد هم مي

ها  گويند: »الله اكبر«... »الله اكبر«. اكبر... و بعضيكنند و ميگويند: خدايا اينک... و برخي در نمازشان رو به آن ميخوانند و ميمي

 ...كنندقرباني ذبح مي

 .روند، بيت الله الحرام است كه خداوند به حضرت ابراهيم )ع( دستور ساخت آن را داده استدر مكه كه مسلمانان به سوی آن مي

حضرت محمد صلي الله عليه و آله و سلم در مكه به دنيا آمد. در مكه وحي بر او نازل شد و شروع به مناجات با خدا كرد تا اينكه نور  

های  اگر تعطيلات مايه شادی و نشاط است، عيد قربان مايه خاطره و درس است. مسلمانان در اين عيد درس .حق منتشر شد

  .آموزندارزشمندی در مورد اطاعت و انفاق و جهاد مي

آورند. ابراهيم كه در خواب ديد پسرش را ذبح  مسلمانان در اين عيد سرگذشت ابراهيم و پسرش اسماعيل عليهم السلام را به ياد مي

گويد: ای پدر، آنچه را كه به تو  اسماعيل مي .بينيكنم پس ببين چه ميبينم كه تو را ذبح ميكند به او گفت: ای پسرم در خواب ميمي

امر شده است انجام بده، انشاء الله مرا از صابران خواهي يافت. اسماعيل از پدرش اطاعت كرد و پدر نزديک بود فرزندش را در راه اطاعت  

آيند. حج آنها سخت  مسلمانان هنوز از همه جا به اين سرزمين خوب مي .خدا قرباني كند، پس خداوند او را با قرباني بزرگي فديه داد

جای تعجب نيست كه اين سرزمين مبارک شاهد چنين جمعيت عظيمي از مؤمنان است كه از همه  .بود اما امروز آسان شده است

 .ها لبريز شودآيند. جای تعجب نيست كه اين سرزمين پر بركت از اينهمه خوبيكشورهای جهان به آن مي

و ربما    -هل عندک واجبات اليوم؟ هل أديت الواجب؟ لماذا لم تعمله حتى اآلن؟ أسئلة قد تسمعها كثيرا من والديک. في بعض بالد العالم 

يكلف المدرسون التالميذ الصغار بواجبات كثيرة. و يقضي بعض التالميذ ثالث ساعات أو أربع في عمل الواجب. فما مقدار  -في بلدک أيضا  

 لذی تؤديه كل يوم؟ و كم ساعة تستغرق في أدائه؟ هل الواجب ضروری للتالميذ بين سن العاشرة و الثامنة عشرة؟ ما رأيک؟الواجب ا

 سی: ترجمه فار

 در . بشنويد خود والدين  از زياد است ممكن كه سوالاتي ندادی؟  انجامش هنوز چرا داديد؟ انجام را خود تكاليف آيا داری؟ تكليف امروز

  دانش از برخي.  كنندمي محول جوان آموزان دانش  به را زيادی وظايف معلمان -  نيز شما كشور در شايد و  - جهان كشورهای از برخي

 اين آيا كشد؟ مي طول ساعت چند آن اجرای كنيد؟مي وظيفه انجام چقدر روز هر. كنندمي تكليف انجام صرف را ساعت  چهار يا سه آموزان

 هست؟  چي شما نطر است؟ لازم  سال هجده  تا ده آموزان دانش برای تكليف



 های خدا(من بيوت الله )از خانه .17
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المسجد الأقصى في القدس: هو ثالث المساجد الإسلامية بعد الكعبة و مسجد الرسول بالمدينة. و هو أول قبلة للمسلمين. . -١

يحيط به سور عظيم و في ساحته الواسعة قبة الصخرة. و هذا هو المسجد الذی أسرى هللا بنبيه محمد، صلى هللا علي ه وسلم، من  

 .المسجد الحرام إليه 

الجامع األموی في دمشق: بناه الوليد بن عبد الملک في القرن األول الهجری. و له أربعة أبواب و ثالث مآذن و أربعة محاريب. و   -٢

 .هو عظيم المساحة واسع األركان. فيه مجالس للعلوم الدينية، و قاعة للكتب العلمية إلاسلامية القيمة

الجامع األزهر في القاهرة: بناه القائد جوهر الصقلي في القرن الرابع الهجری. ثم اهتم به صالح الدين و أمر أن تدرس فيه علوم   -٣

 .الدين. فصار أعظم جامعة إسالمية يقصدها المسلمون من جميع بالد العالم ليدرسوا علوم اللغة العربية و الفقه و التفسير و الحديث

مسجد قرطبة في األندلس: من أكبر مساجد األندلس و أجملها. بدأ بناءه عبد الرحمن األول في القرن الثاني الهجری. يشتهر  -٤

 .بمئذنته العالية و محاريبه الثالثة، و أعمدته المصنوعة من الرخام و منبره الفريد. و قد استمر بناء هذا المسجد ثالثة قرون كاملة

 

 سی: ترجمه فار

مسجد الاقصي در بيت المقدس: سومين مسجد اسلامي پس از كعبه و مسجد النبي در شهر است. قبله اول مسلمانان    .1

دور تا دور آن را ديوار بزرگي احاطه كرده است و در صحن وسيع آن قبه الصخره قرار دارد. اين مسجدی است كه   .است

  .خداوند پيامبرش محمد صلي الله عليه و آله و سلم را در سفر از مسجد الحرام به آن حضرت برد

 .مسجد اموی در دمشق: ساخته الوليد بن عبدالملک در قرن اول هجری. دارای چهار در، سه مناره و چهار محراب است .2

 .های ارزشمند علمي اسلامي استهای جادار است. دارای مجالس علوم ديني و تالار كتاباندازه بزرگ و ستون

مسجد الازهر در قاهره: توسط فرمانده جوهر الصقلي در قرن چهارم هجری ساخته شده است. سپس صالح الدين به آن   .3

اين دانشگاه تبديل به بزرگترين دانشگاه اسلامي شد كه   .مند شد و دستور داد علوم ديني را در آنجا تدريس كنندعلاقه

 .مسلمانان از تمام كشورهای جهان برای تحصيل در علوم زبان عربي، فقه، تفسير و حديث از آن بازديد كردند

مسجد قرطبه در اندلس: يكي از بزرگترين و زيباترين مساجد اندلس. ساخت آن توسط عبدالرحمن اول در قرن دوم   .4

نظيرش معروف است. ساخت اين مسجد  های مرمرين و منبر بيبه خاطر مناره بلند، سه محراب، ستون .هجری آغاز شد

  .سه قرن كامل ادامه داشت

 

لشام و  منذ حوالى تسعمائة سنة، هجم الصليبيون من بالد أوروبية كثيرة على الدولة اإلسالمية، فقتلوا النساء و األطفال و الشيوخ، و احتلوا ا

 لمسلمون يفكرون في طريقة يتخلصون بها من عدوهم    فلسطين و بيت المقدس، و أقاموا دولة هناک. و مرت سنوات طويلة على هذا االحتالل، و



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفاهم بين اآلباء واألبناء )تفاهم بين والدین و فرزندان( .19

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دون فائدة

و رأى صالح الدين الظلم الذی يعيش فيه المسلمون، فصمم على أن يقوم بهذا األمر، فأخذ يطوف بالبالد اإلسالمية، و يدعو الناس  

 .للجهاد في سبيل هللا، و طرد هؤالء المحتلين 

و استطاع صالح الدين أن يجمع عددا كبيرا من المجاهدين من الشباب و الكبار، و كون جيشا عظيما، سار به إلى فلسطين، و أقام  

معسكره بالقرب من حطين، استعدادا للقاء األعداء. و في يوم شديد الحرارة، هجم جيش صالح الدين على جيوش الصليبيين الكثيرة  

ب هللا فيها النصر للمسلمين، و تخلصت البالد اإلسالمية من الصليبيين، و عاد إليها األمن و السالم، و عادت  العدد، في معركة قوية، كت

 .كذلک الصالة في المسجد األقصى، بفضل هذا القائد العظيم

 سی: ترجمه فار

حدود نهصد سال پيش صليبيون از بسياری از كشورهای اروپايي به دولت اسلامي حمله كردند و زنان و كودكان و سالمندان را  

گذرد و مسلمانان در فكر  ها از اين اشغال ميسال .كشتند و شام و فلسطين و اورشليم را اشغال كردند و در آنجا دولتي تأسيس كردند

برند، ديد و  صلاح الدين ظلمي را كه مسلمانان در آن به سر مي .ای نداشتراهي برای خلاصي از شر دشمن خود هستند كه فايده

مصمم به انجام اين كار شد، به گردش در كشورهای اسلامي پرداخت و مردم را به جهاد در راه خدا و بيرون راندن اين اشغالگران فرا 

 .خواند

  به دشمنان با مقابله برای كه  دهد  تشكيل بزرگصلاح الدين توانست تعداد زيادی از مجاهدان از پير و جوان را جمع كند و لشكری 

  متعدد  لشكريان به گرم بسيار روز يک در الدين صلاح لشكر.كرد برپا  حطين نزديكي در را خود اردوگاه و كشيد لشكر فلسطين

  شدند خلاص  هاصليبي شر از اسلامي كشورهای و كرد مقرر را مسلمانان پيروزی خداوند  قدرتمند،  نبردی در  و كردند  حمله هاصليبي

 .بازگشت الاقصي مسجد به بزرگ رهبر اين لطف به همچنين.  نماز و بازگشت آنها  به آرامش و امنيت و

لبناء أن هناک خالفات تحدث دائما بين اآلباء واألبناء. فاآلباء ينظرون إلى األبناء على أنهم كبار، و ينسون فارق السن بينهم، و يريدون من اأ

معهم في  يكونوا صورة ثانية منهم. و األبناء ينظرون إلى اآلباء على أنهم من عصر قديم، و أنهم يفكرون تفكيرا متأخرا، وال يمكن أن يتفقوا 

 .الرأی. و هذه هي أهم أسباب الخالف

كوا ولكن إذا نظر اآلباء إلى أبنائهم نظرة أخرى ليفهموهم بطريقة أفضل، و إذا تذكروا كيف أنهم كانوا في نفس هذا الموقف من آبائهم، ألدر

هم في  أنأنهم يجب أن يغيروا معاملتهم ألبنائهم، و يكونوا أكثر صبرا و فهما. أما األبناء فيجب أن يدركوا أن طاعة الوالدين من طاعة هللا، و 

 .كثير من األحيان ال يعرفون ما ينفعهم و ما يضرهم، و إذا أطاعوا أبويهم كان ذلک خيرا لهم و أفضل

 سی: ترجمه فار
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هميشه بين والدين و فرزندان اختلاف نظر وجود دارد. والدين به كودكان خود به عنوان بزرگسالان نگاه مي كنند، تفاوت سني بين آنها را 

كنند  كودكان به والدين خود به عنوان افرادی از دوران باستان نگاه مي .فراموش مي كنند و مي خواهند فرزندانشان تصوير دوم آنها باشند

 .توانند با نظر خود موافق باشند. اينها مهمترين دلايل اختلاف نظر هستندكنند و نميكه به گذشته فكر مي

كردند تا آنها را بهتر درک كنند و اگر به ياد بياورند كه چگونه با والدين خود در  اما اگر والدين از منظر ديگری به فرزندان خود نگاه مي

در مورد  .شدند كه بايد رفتار خود را با فرزندان خود تغيير دهند و بيشتر رفتار كنند. صبور و فهميدهچنين شرايطي قرار داشتند، متوجه مي

رساند و  دانند چه سود و چه ضرری به آنها ميفرزندان بايد بدانند كه اطاعت از پدر و مادر، اطاعت از خداوند است و در بسياری از موارد نمي

 .اگر از والدين خود اطاعت كنند برای آنها بهتر و بهتر است

 أخي عبد الرحمن

السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته، أكتب إليک هذا الخطاب من المملكة العربية السعودية. وصلنا مطار جدة يوم السبت الماضي. و  

 .أثناء خروجنا من المطار شاهدنا مدينة الحجاج. و وجدنا سيارة و زارة المعارف في انتظارنا عند الباب

د  ركبنا السيارة و في الطريق شاهدنا العمارات الكبيرة و الحدائق الجميلة. و زرنا ميناء جدة. ثم سارت بنا السيارة في طريق طويل، و بع

ساعة وصلنا مكة المكرمة. و هناک أدينا العمرة: طفنا حول الكعبة بمالبس اإلحرام سبع مرات، و سعينا بين الصفا و المروة سبعة أشواط 

بنا من ماء زمزم.أقمنا في مكة يوما واحدا إلى جوار بيت هللا الحرام، ثم سافرنا بالسيارة في طريق جميل بين الجبال إلى ثم شر

 .الطائف، و هي مصيف جميل، يبعد مسافة خمسين ميال إلى الجنوب من مكة و أكلنا من فاكهتها اللذيذة، و شربنا من مائها العذب

و في يوم االثنين، سافرنا بالحافلة إلى المدينة المنورة و هناک صلينا بمسجد الرسول، صلى هللا عليه وسلم. و من المدينة سافرنا  

بالطائرة إلى الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. و هي مدينة كبيرة، شوارعها واسعة و مبانيها حديثة. و هناک زرنا المتحف 

 .لرياض. سنبقى في الرياض ثالثة أيام، ثم نسافر إلى غانا بإذن هللا فإلى اللقاء قريباالوطني و برج ا

 و السلام عليكم و رحمة هللا و بركاته، 

 أخوک أبو بكر

 سی: ترجمه فار

نويسم.  من اين نامه را از پادشاهي عربستان سعودی برای شما مي .برادرم عبدالرحمن درود و رحمت و بركات خداوند بر شما باد

شديم، شهر زائران را ديديم. يک ماشين وزارت آموزش و پرورش را شنبه گذشته به فرودگاه جده رسيديم. از فرودگاه كه خارج مي

   .ديديم كه دم در منتظرمان بود

سپس ماشين ما را به يک جاده   .های زيبا را ديديم. از بندر جده بازديد كرديمهای بزرگ و باغسوار ماشين شديم و در راه ساختمان

 در آنجا عمره به جا آورديم: هفت مرتبه با لباس احرام بر كعبه طواف كرديم و هفت  . طولاني برد و پس از يک ساعت به مكه رسيديم
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ای يک روز در مكه در كنار بيت الله الحرام مانديم سپس با ماشين در جاده.  مرتبه بين صفا و مروه راه افتاديم، سپس از آب زمزم نوشيديم

زيبا بين كوه به طائف كه ييلاق بسيار زيبايي است در پنجاه مايلي جنوب مكه حركت كرديم و ميوه خوشمزه آن را خورديم و آب شيرين آن 

 .را نوشيد

از شهر با هواپيما به رياض، پايتخت  .روز دوشنبه با اتوبوس به مدينه رفتيم و آنجا در مسجد النبي صلوات الله عليه و آله نماز خوانديم

های مدرن است. در آنجا از موزه ملي و برج رياض بازديد  های عريض و ساختمانپادشاهي عربستان سعودی رفتيم. اين شهر بزرگ، با خيابان

  .سلام و رحمت و بركات خداوند بر شما باد.بينمترويم به زودی ميمانيم بعد انشاالله به غنا ميسه روز در رياض مي .كرديم

 .برادرت ابوبكر 

أسلم سنة ثمان للهجرة. و بعد إسالمه بعامين، اشترک في الفتح األكبر )فتح مكة( و دخل المسلمون مكة بعد غياب عشر سنوات. و  

و احدا   -في يوم الفتح العظيم هذا    -يرى خالد ذلک فيقول لنفسه: أجل، إنه وعد هللا. ثم يشكر نعمة ربه الذی هداه لإلسالم، ليكون 

 .لسالم إلى مكة. و ظل خالد إلى جوار رسول هللا صلى الله عليه وسلم، في خدمة الدين الذی و هب له حياتهمن الذين يحملون اإ

و عندما جاء أبو بكر، رضي هللا عنه، إلى الخالفة، حارب خالد المرتدين، و أخذ ينتقل بجيشه من معركة إلى معركة، و من نصر إلى  

نصر، حتى انتصر في معركة اليمامة، و عاد اإلسالم إلى الجزيرة العربية كلها. ثم خرج على رأس جيش إلى العراق، فانتصر على الفرس.  

 .ام. و هناک قاد خالد أكبر المعارک و أعظمها: معركة اليرموکو انتقل إلى الش

و في هذه المعركة الكبيرة، ظهرت بطولة خالد و شجاعته، فقد خرج على رأس مائة من جنوده، و هجم بقوة على ميسرة جيش الروم  

و كانت ضربة قوية، فرقت جموع األعداء، و دقت ساعة النصر للمسلمين. و هكذا هزمت أكبر دولتين   -و عددها أربعون ألف جندی  -

 .دها بدأ نور اإلسالم يضيء في كل مكان... في فلسطين و الشام و العراق و مصر و غيرها من البالدفي ذلک الوقت على يده، و بع 

 سی: ترجمه فار

او در سال هشتم هجری اسلام آورد. دو سال پس از مسلمان شدنش در فتح بزرگ مكه شركت كرد و مسلمانان پس از ده سال  

سپس نعمت پروردگارش را كه او را به اسلام   .گويد: آری اين وعده خداستبيند و با خود ميغيبت وارد مكه شدند. خالد اين را مي

خالد در كنار رسول خدا صلي الله عليه و آله  .از حاملان اسلام به مكه باشد -در اين روز فتح بزرگ   -كند تا او  هدايت كرد شكر مي

 .و سلم در خدمت ديني كه جان خود را به آن داد، ماند

هنگامي كه ابوبكر رضي الله عنه به خلافت رسيد، خالد با مرتدين جنگيد و لشكر خود را از جنگ به جنگ و از پيروزی به پيروزی 

  عراق  سوی بهسپس در رأس لشكری  .آغاز كرد تا اينكه در جنگ اليمامه پيروز شد. و اسلام به سراسر شبه جزيره عربستان بازگشت

 .يرموک نبرد: كرد رهبری را نبرد بزرگترين و  بزرگ خالد آنجا در. كرد مكان نقل شام به و. داد شكست را پارسيان و رفت

كه   - در اين نبرد بزرگ، دلاوری و شجاعت خالد نمايان شد و در رأس صد نفر از سربازان خود بيرون رفت و به جناح لشكر روم 

با قدرت حمله كرد و اين ضربه محكمي بود كه توده های دشمن را متفرق كرد. و ساعت پيروزی  - تعداد آنها چهل هزار سرباز بود 

يب دو كشور بزرگ در آن زمان از او شكست خوردند و پس از آن نور اسلام در همه جا... در فلسطين مسلمانان را رقم زد. بدين ترت

 .و شام و عراق و مصر و كشورهای ديگر تابيده شد

 



 

 

 

 گردد( امرأة تبحث عن ولدها )زنی به دنبال پسرش می .22
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 . شد تابيده ديگر  كشورهای و  مصر و عراق و  شام و

صالح الدين األيوبي مجاهد و قائد عظيم. عاش يحب العمل و الجهاد في سبيل هللا، فكان يعمل مع جنوده بيده و يساعدهم. و قد عرفه  

نوده  الناس بالرحمة مع أعدائه. جاءت إليه امرأة من بالد األعداء تبكي، فسألها عن السبب. فقالت المرأة إن بعض الناس أخذوا ولدها. فأمر ج

 .ثوا عنه حتى و جدوه، و سلموه إلى أمه، فشعرت بالسعادة، و دعت لصالح الدين، و شكرته على عمله الطيب، و أعلنت إسالمهأن يبح

 سی: ترجمه فار

 كار به دست خود سربازان با  رو اين از بود،  خدا راه در جهاد  و كار عاشق و  كردمي زندگي او. است بزرگي رهبر و  مجاهد   ايوبي الدين صلاح

.  پرسيد او از را علت  پس  آمد، او نزد گريان دشمن كشور از زني. ديدندمي مهربان خود دشمنان با  را او مردم. كردمي كمک آنها  به و  شدمي

  احساس او و سپرد مادرش به  و بپردازند او جستجوی به و  بيابند را او  تا داد دستور  سربازانش به پس . گرفتند را اشبچه ایعده گفت زن

 . كرد  اعلام را شدنش  مسلمان  و كرد تشكر نيكش  كار از و  بود شاكر  او دين  خاطر به و كرد خوشبختي

أنت تستيقظ كل يوم في الصباح، فتنظف أسنانک، و تتوضأ و تصلي، و تتلو بعض القرآن، ثم ترتدی مالبسک و تنظر في المرآة لتصفف 

شعرک. ماذا ترتدی يا ترى؟ أترتدی المالبس العادية أم الزی المدرسي؟ بعض التالميذ ال يحبون الزی المدرسي، و يقولون إن األوالد ال 

 .نفس المظهر. ال بد أن يكونوا أحرارا في ارتداء الزی الذی يعجبهميجب أن يظهروا ب

و هناک من يختلف في الرأی مع هؤالء فيقول إن الزی المدرسي أفضل. فالفقراء و األغنياء من التالميذ يجب أن يكونوا جميعا بمظهر 

واحد. عندئذ ال يتباهى األغنياء بمالبسهم الفاخرة، وال يخجل الفقراء من مالبسهم الرخيصة. و نحن نريد أن نعبر عن أنفسنا لكن الزی 

 ساعدنا على ذلک ألننا ال نختار اللون و الشكل الذی نريده ولكنه في نفس الوقت يؤدی غرضا و نفعا لمن يرتديه. فما رأيک؟المدرسي ال ي
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پوشي و  خواني، سپس لباس ميخواني، مقداری از قرآن ميگيری، نماز ميزني، وضو ميشوی، مسواک ميهر روز صبح از خواب بيدار مي

برخي از  پوشيد يا لباس مدرسه؟كنم؟ آيا لباس معمولي ميای تعجب ميكني تا موهايت را حالت بدهي. چه پوشيدهدر آينه نگاه مي

گويند پسرها نبايد شبيه به هم باشند. آنها بايد آزاد باشند تا هر لباسي را كه دوست  دانش آموزان لباس مدرسه را دوست ندارند و مي

 .دارند بپوشند
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.  باشند هم شبيه همه بايد  ثروتمند و فقير آموزان دانش. است بهتر مدرسه  فرم لباس گويند مي  و هستند مخالف افراد اين با كه هستند  كساني

  ابراز را  خودمان خواهيممي ما. كشندنمي خجالت خود ارزان هایلباس از فقرا  و رفت نخواهند رجز خود فاخر  هایلباس به ثروتمندان وقت آن

  را آن كه  كسي  هر برای حال عين  در اما كنيم،نمي انتخاب خواهيممي كه  را شكلي و  رنگ زيرا كند،نمي كمكي ما  به مدرسه  لباس اما كنيم،

 كنيد؟ مي  فكر چي شما. دارد ایفايده و  هدف پوشد، مي

أقامت مدرستنا في األسبوع الماضي حفال رياضيا كبيرا. حضر اآلباء لمشاهدة أبنائهم، و جلسوا في الملعب الكبير. بدأ الحفل باستعراض 

رياضي لجميع تالميذ المدرسة، الذين ساروا بمالبسهم الرياضية الجميلة في صفوف منتظمة. و بعد أن وقف التالميذ في أماكنهم في  

 .أوا التمرينات الرياضية في نظام و نشاط، على أنغام الموسيقىساحة الملعب بد

في مسابقات الجری فاز صفنا في سباق مائة متر. و في القفز العالي، قفز صديقي أحمد أعلى من الجميع. ثم أقيمت مباراة قصيرة في كرة  

 القدم بين صفنا و الصف الثاني و فاز فريقنا بالمباراة. و في آخر الحفل و زعت الجوائز على الفائزين. و قد حصل صفنا على كأس البطولة

 .امهذا الع
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 .هفته گذشته مدرسه ما يک رويداد ورزشي بزرگ برگزار كرد. والدين برای تماشای فرزندان خود آمدند و در زمين بازی بزرگ نشستند

 .های منظم قدم زدندهای زيبای ورزشي خود در رديفاين مراسم با رژه ورزشي برای تمامي دانش آموزان مدرسه آغاز شد كه با لباس

 .پس از ايستادن دانش آموزان در محل خود در زمين بازی، تمرينات را به صورت منظم و فعال و با نوای موسيقي آغاز كردند

سپس يک مسابقه   .در پرش ارتفاع دوستم احمد از همه بالاتر پريد .متر قهرمان شد  ١00در مسابقات دو و ميداني كلاس ما در دوی 

كلاس  .در پايان اين مراسم به برندگان جوايزی اهدا شد .فوتبال كوتاه بين كلاس ما و كلاس دوم برگزار شد و تيم ما برنده مسابقه شد

  .ما امسال جام قهرماني را برد

خطة  في الحرب العالمية الثانية جمع القائد ضباطه الكبار و قال لهم: إن عدونا أقوى، وال بد أن نفكر في خطة لنهزمه. على كل منكم أن يعد  

د  يعتقد أنها تنجح في تحقيق النصر. و قبل المعركة اجتمع القائد بضباطه، و عرض كل منهم خطته. و كانت كلها خططا صعبة. عندئذ قال القائ

اآلن عرفت أفضل طريقة للهجوم. سوف ال أستخدم أية واحدة من هذه الطرق الصعبة. سأستخدم أسهل طريقة و هي التي علمناها في    :العظيم

   .الدرس األول بالكلية الحربية



 

 
تعجب الضباط من كالمه. و تعجبوا أكثر عندما نجحت الخطة البسيطة في هزيمة األعداء. و لما سألوه بعد المعركة عن سبب النصر قال  

القائد العظيم: كنت متأكدا أن كل ما فكرتم فيه سيفكر فيه األعداء و يستعدون له جيدا. لذلک اخترت هذه الخطة السهلة التي لم يفكر  

 .يستعد لها، و لذلک انتصرنا فيها أحد، ولم 
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تر است و بايد برای شكست او تدبيری در جنگ جهاني دوم، فرمانده افسران ارشد خود را جمع كرد و به آنها گفت: دشمن ما قوی

قبل از جنگ، فرمانده با  .بينديشيم. هر كدام از شما بايد برنامه ای را آماده كنيد كه معتقد است در رسيدن به پيروزی موفق خواهد شد

های دشواری بودند. سپس رهبر بزرگوار فرمود: اكنون  افسران خود ملاقات كرد و هر كدام نقشه خود را ارائه كردند. همه آنها نقشه

ترين روش استفاده خواهم كرد،  من از هيچ يک از اين روش های دشوار استفاده نخواهم كرد. من از ساده .دانمبهترين راه حمله را مي

 .يعني همان روشي كه در اولين درس در دانشكده افسری آموزش داديم

تر شدند. هنگامي كه پس از جنگ از زدهافسران از سخنان او تعجب كردند. زماني كه نقشه ساده موفق به شكست دشمنان شد، شگفت

كردی به فكر دشمنان خواهد بود و برای آن به او علت پيروزی را پرسيدند، رهبر بزرگوار فرمودند: مطمئن بودم كه هر چه فكر مي

شود. به همين دليل اين طرح آسان را انتخاب كردم كه هيچكس فكرش را نكرده بود و برای آن آماده نشده بود و به  خوبي آماده مي

 .همين دليل برنده شديم


